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 مقدمه 

آشناترین آثار جهرایی در حروز  یکی از یام  3دون میگوئب روئیسقلا  به  2پوستان تولتککتاب خردِ سرخا همان  ی  1چهار میثاق کتاب  

ای هرزاران سراله از خررد جمعری سریار کراربردی و عمیرق، برا پشرتوایهخودشناسی ایسان است که با حجمی اید ، اما محتوایی ب

هایی کره کوشد تا با تعلیا چهار قرارداد شخصی بین ایسران برا خویشرتنِ خرویو، او را از شررّ محردودیتپوستان تولتک، میسرخ

 برساختۀ یوع بشر در قالبِ ایسایی متمدّن هست، رها سازد. 

بشرر و سروق دادن او بره  چه این دو از بدو ایجادشان در جوامع بشری به دیبالو هستند؛ همایا تعرالیحکمت و اخلاق و در کب آن

زمینره، ردمران آن جامعره اسرت و برا ایرن پیوای هرا متشرکّب از ممان مدینۀ  اضله است. هر جامعهای آرمایی یا هسمت جامعه

کره بره که ا راد جامعه اصلاح شوید و ا راد جامعه صلاح یپذیرید مگرر اینشود مگر اینتوان دریا ت که جامعه اصلاح یمی  سادگیهب

زدایی از باورهرا، ه،  هرکردام از ا رراد جامعره بره سرایک خودشناسی یخستین از خود برسند و پس از دستیابی به خودشناسی اولیّ
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ه،،  قد ع رر   ر بُره،« شک از همین روی است کره حردی ِ »م رن ع رر   شده در وجودش بپردازد و بیها و خلقیاِ یهادینهایدیشه  ی فسر 

ذا منان علری )ع( و برا تعبیررِ :  ت به امیرمؤمنسوب اس 547، صفحۀ 4( که » در شرح یهج البلاغه، جلد 181: 1390جوادی آملی، )

حکمی و عر ایی ایرایی، مورد توجه و  ( که در اکثر کتب اخلاقی،471:  1380س ه،... جزء احادی  یبوی آمده است« ) روزایفر،     ی فْع ر 

حدیقره  در چرهچنان دایرد،، عر ان و اخلاق قرار گر ته است، مقدمۀ حتی خداشناسی را، خودشناسی میاستفاد  بزرگان شعر، ادب

 :  خواییامی

 شرررررررررده از یهررررررررراد خرررررررررود عررررررررراجز یا

o 

 را هرگرررررررررز  یخررررررررردا یشناسررررررررر یکررررررررر 

o 
 یچرررررون ترررررو در یفرررررس خرررررود زبرررررون باشررررر

o 

 ؟یعرررررررررار  کردگرررررررررار چرررررررررون باشررررررررر 

o 
 ( 63:  1368)سنایی، 

 گوید:  ر ته از آن میبر یکاِ برگ با تکیه  -دایدکه این حدی  را حدیثی یبوی می –و مولایا  

 را شرررررررح سرررررراخت نیررررررا غمبررررررریبهررررررر آن پ 

o 

 را شررررناخت زدانیررررهررررر کرررره خررررود بشررررناخت   

o 
( 823:  3، ج1378، )مولوی  

جا که یوع بشر در هر کجا از این جهان پهناور که باشد، ییازمند یک خودشناسی اوّلیه برای هر تحول و سیر و سرلوکی اسرت، از آن

زیران و گروهری برا عنروان    -ایدشهره  تولتککه به  -وستان یواحی جنوب مکزیک  پ هزاران سال پیو از این، در میان قبایلی از سرخ

ییرای باسرتان شرکب دادیرد کره در آن ای برای حفظ و صیایت از دایرو و رسروم معنروی دگرد آمدید و جامعه  ان اهب معر تمرد

عرو  بره مکرایی کره » ، م6یزبان اهرام بیرون از مکزیکوسیتی، در شهر باستایی م5تئوتیهواکانآموزان  ( و دایو4ها»استادان )یاگوال

کی، قواعردی ( و آیان برای خوب زیستنِ یک ایسان در این دییای خرا5:  1404دون میگوئب،  آمدید« )شود«، گرد ها  ایسان خدا می

پوسرت و راهکارهرایی ای برای خودشناسی ایسران سرخدید و این قواعد چهارگایه، مقدمهوضع کر  چهار میثاق چهارگایه ، معرو  به  

عۀ پیرامون وی را احاطه کرده ای است که یخست ذهن و درون و سپس دییا و جامرای رهاسازی وی از جهنا خودساختهکاربردی ب

 است.

پارسی، در مواجهه با این چهار میثراق و اطرلاع از   ویژه در حوز  شعر غنیهبه عنوان یک محقق و پژوهشگر ادبی، ب  یاگفته یماید که

مان در و یغرز شراعران سررزمین مران بره تعرالیا حکیمایرههای چهارگایه، یاخودآگراه ذهنکیف هرکدام از این میثاق وو کاّ  جزئیاِّ

پوسرتان تولترک را برا از چهرار میثراق سرخ در این مقاله، محتویاِ برگر ته از میثراق یخسرتین  پیدا کرد وهای مختلف، سوق  سده
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زمین، پیرامون همان محتوا، آن ها با بیایی شیرین و دلنشین از جرنس قنردِ سرخن دار تنی چند از شاعران ایرانهای یکتهیغزگفته

یا تا یک بار دیگر ثابت شود که کبِّ بشر برا همرۀ تنروع هرای ریگری، زبرایی، اهای قرار داد، مورد دقت از جنس مقابلۀ ایدیشهپارسی

های اید و  اصلهه و باورهایی همسو و همسان داشتهای واحد و ایدیشها ، ریشه، در هزاران هزار سال پیو از این رهنگی و اجتماعی

محور، از هر زبران و بیرایی گرا و ایساناین یکاِ یغز و حکمت آمیزِ اخلاق ها یبوده است و ی، مایع از یزدیکی ایدیشهجغرا یایی و زمای

صار و در همۀ جوامرع جوی است و یشان از آن دارد که یوع بشر در همۀ اع مطبوع ِ ایسان آزادایدیو تعالیکه شنیده شود، مقبول و  

هرا هایی مشتر  و همسان برا زبانمحور، دغدغهو حرکت به سمت و سویِ زیدگی عشق عاِ زبایی، در حوز  تعالی روحو با همۀ تنو

 های متفاوِ دارد.و بیان

 شیوۀ پژوهش 

پوسرتان تولترک برا هرای چهارگایرۀ سرخبا مقایسۀ محتوایی یکی از میثاق   مای است توأهای کتابخایهاین پژوهو از جنس پژوهو

وجوه مشتر  برینِ بخشری  ، در پی یشان دادن7اِ تطبیقیزمین و در ساختاری از جنس ادبیشاعران ایرانهای یغز و پرمغز  ایدیشه

 تنی چند از شاعران ایران است. گرایمحور و اخلاق های ایساناز محتوای چهار میثاق با ایدیشه

 پیشینۀ پژوهش

زیران و   خودشناسی ایسان با تکیره برر تعرالیا  ترین آثار در حوز از معرو   دون میگوئب روئیسیوشتۀ    چهار میثاق که کتاب  با این 

کتاب خرد سرخپوستان همان و چهار میثاق یا  -که ساکنان هزاران سالۀ یواحی جنوب مکزیک بوده اید  -  تولتکمردان اهب معر ت  

، مخاطبان زیادی در جای جای جهان همچنین ایران داشته است و خوایندگان زیادی از ایران در باب خوب و کاربردی بودن تولتک

امرون اید، ولیکن تاکنون هری  پژوهشری پیراش، یلاراِ متنوعی یوشتهخودساختهها و جهنا  کتاب برای رهایی ایسان از اسارِ  این

هرا زمین کره آیهرا هرا در طرول دوراناق برا آثرار شراعران و مفراخر ایررانای از محتوای چهار میثوجوه اشترا ِ بخو یا مجموعه

ایرن تعرالیا در آثرار شراعران های اید، صرورِ یپذیر تره اسرت و یمویرهجویی داشرتهشناسری و تعرالیای تربیتی و معر تهدغدغه

وان اولرین جسرتار در ایرن حروزه، این مقاله به عن  رسدبه یلار می  برداری تطبیقی قرار یگر ته است وگوی مورد مداقّه و بهرهپارسی

ن شرعر  ارسری یا تره اسرت، برا با آثار بزرگا پوستان تولتکسرخچه از مطابقۀ محتوایِ میثاق یخست از چهار میثاق کوشد تا آنمی

 چنینی.های تطبیقی اینارد تا  تح بابی باشد برای بررسیمندان به مطالعاِ تطبیقی به اشترا  گذعلاقه

 پیشنهاد پژوهش

یرا  چهرار میثراق ۀ حاضر، دیگر تعرالیا توایند همایند مقالخلاق و عر ان اسلامی و ایرایی میشناسی، اهای ادبی، روانمحققان حوزه 

را در متون  اخر و برجستۀ ادبی، عر ایی، دینی و اخلاقی  ارسی مورد مداقّه قرار دهند و بدین طریرق ضرمن اسرتخراج   مجموع آن

ها و  رهنگ  های مختلف بشری از هر یاحیه و زبایی؛ موجباِ یزدیکی هرچه بیشترِهای حکما و ادبای یسبیشهیقاط اشتراکی در اید
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هرای تربیتری و های مشتر   کرری در حوزهمایههای بعدی را با بندار تاریخی را  راها سازید و یسب امروز و یسبهای ریشهتمدن

 آشنا سازید.   مردمانِ بخشی دیگر از جهان آثاری از این دست از قلا و ایدیشۀ  مفاخر ایران با  موجود در آثارمعر تیِ

 های پژوهشیافته

یثراق، ایرن م دون میگوئربو طبرق یلارر    معصرومیت در کرلام:  عبرارِ اسرت از  پوستان تولتکچهار میثاقِ سرخیخستین میثاق از  

ه مرن اثرر آن را بهشرت توایید با کمک همین میثاق به سطحی از تعالی دست یابید کمیهاست که: »مهمترین و دشوارترین میثاق 

و کرلام دارای ارزشری  لباب این میثاق آن است که کلمره و لبّ ( و خلاصه و چکیده27:  1404یگوئب،  دون میاما.« )روی زمین می

تر یا بدتر را و یک باور خوب  راه یابد  مانتواید به درون ذهنمان میو »کلام با جلب توجه  یب خدا به ایسان استای از جاوالا و هدیه

( جنبۀ مثبت این قاعده همان صراحت در کلام و صداقت در گفتار است و جلو  زشت آن غیبرت و قضراوِ 30شکب دهد.« )همان:  

ها توجره گفتنه ایتخاب کلمه و کلام و شیو  سخنها یسبت بشنیده شده از این و آن است و وقتی که ایسان  مدیگران بر اساس کلا

هایی که اطلاعاِ مملو از ایسانشود »اش جهایی میاصرار ورزید، یتیجه  یکنند و مدام بر بار منفی کلام و ایتشار آن در جامعۀ بشری

 8میتروتیهرا ایرن ویرروس را ( و تولتک36مران: خواینرد« )هه سبب یک ویرروس سرمیّ واگیرردار میرا  قط از مدارهایی معیوب ب

( و بررای رهرایی از دام 30گویند« )همران: همزمان با ها در ذهن آدم سخن می  آشفتگی حاصب از هزاران صدا کهیامند؛ یعنی»می

هرا بررای ایرن میثراق اسرت کره تولتک ت در کرلاممعصرومّیا  میثاق اوّلخته، اوّلین گامِ کاربردی، همان  جهنّمیِ این زیدانِ خودسا

با ایدیشرۀ  -ایادست آوردهطبق شواهدی که به -اِ این میثاق را های زیادی از جزئیاید و ما در این مقاله، بخوجزئیاتی بیان کرده

بره هرکردام از ایرن مروارد  ایا کره در ادامره،ن شعر  ارسی، همسرو و مشرتر  یا ترهجوی و بیان حکیمایۀ تنی چند از بزرگاتعالی

 پردازیا:گوی  میشاعران پارسی تنی چند از هدی عینی از دواویناشتراکی، با ذکر شوا

 چه در چهار میثاق آمده، زیان و مردان اهب معر تِ تولتک یا همرانبر اساس آن ای خدایی:ای آسمانی و عطیّهکلام هدیه -الف

 این باورید که کلام و سخندایند و بر  و بهترین هدیۀ الهی به ایسان می  کلام را بهترین مخلوق خداویدی  هااستادایی با عنوانِ یاگوال

ز جایب خداویرد« )همران: ای مستقیا ا( و این ابزار خاص را » هدیه28: ترین ابزاری است که ایسان در اختیار دارد« )همانقدیمی»

اید و گرای شعر  ارسی ییرز داشرتهگستر و اخلاق سخن و کلام را عر ا و شعرای حکمتکه چنین یگرشی به یامند. جالب این( می27

(  و 635: 1379شیخ بهرایی، ی  ایده بود یا یقشی بر دیوار« )داشت، چارپایی بزبان یمیآدمی اگر  : »شیخ بهایی بر این باور است که

یکراِ تربیتری بره  اش از هرر  رصرتی  بررای تعلریا اصرول اخلاقری وکه در خمسره-نج پرور گنجه، یلاامی  پیشتر از وی، حکیاِ گ

 : الاسرارمخزنداید بر اساس این ابیاتو در ای خدایی میای آسمایی وعطیّهسخن را هدیه  -جویدمخاطبایو سود می

 جنررررررررربو اوّل کررررررررره قلرررررررررا برگر رررررررررت 

o 

 ز سررررررررخن درگر ررررررررت  نیحررررررررر  یخسررررررررت 

o 
 خلررررررررروِ چرررررررررو برایداختنرررررررررد  ردیرررررررررپ 

o 

 جلرررررررروِ اوّل برررررررره سررررررررخن سرررررررراختند  

o 
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 چرررررررون قلرررررررا آمدشررررررردن آغررررررراز کررررررررد

o 

 چشرررررا جهررررران را بررررره سرررررخن بررررراز کررررررد 

o 
 (  51: 1381)یلاامی ،  

( که این سخنور  150:  1385پور،  کند« )هادی، در حقیقت بر مقام ر یع سخنور تأکید میکیدی بر علامت سخنبا چنان تأ حکیا »

شرماری از های مخاطبانِ بیدل  هاست کهتواید شاعری چون یلاامی باشد که با همین عطیّۀ آسمایی سخن، قرندر حالتِ خاص می

باشرد کره از قردرِ کرلام و سرخن های روی زمرین ایسران  رردِ ْْتوایرد  رردلت عاموّ میهای مختلف را ربوده است و در حاسده

م و خراص ییرز تفراوِ دارید. اگرچه حا ظ بین سخن عرامرار معاش و بیان مقصود گام برمیمندید و روزایه بدان وسیله در پی ابهره

 گوید:  قائب است و می

 وشیرررربرررراده خررررور غررررا مخررررور و پنرررردِ مقلّررررد من

o 

 اعتبرررررار سرررررخن عرررررام چررررره خواهرررررد برررررودن ؟  

o 
 (  297: 1391)حا ظ، 

 و همو، بهترین سرمایه را داشتنِ لطفِ سخن و طبع سلیا می داید:  

 چررره شرررد شررراکر بررراش  سرررتیو زرِ ی ایحرررا ظ ار سررر

o 

 ا؟یچررره بررره از دولرررتِ لطرررف سرررخن و طبرررع سرررل 

o 
 ( 280)همان: 

 جا که گوید:  از سویی دگر، مولایا با صراحت لهجه بر آسمایی بودن سخن اشارِ دارد، آن

 ب،رررررو د سرررررخن بررررره یرررررزد سرررررخندان بزرگررررروار

o 

 ز آسررررمان سررررخن آمررررد، سررررخن یرررره خرررروار ب،ررررو د 

o 
 ( 330: 1379، )مولایا

 وی در جایی  دگر، همین کلام را یردبان آسمان می خواید:  

 کرررررررلام نیررررررربررررررران آسرررررررمان اسرررررررت ادیر

o 

 برررررره بررررررام  دیرررررررود آیبرمرررررر نیررررررهرکرررررره ز 

o 
 یررررره بررررره برررررام چررررررخ کرررررو اخضرررررر برررررود

o 

 کرررررز  لرررررک برترررررر برررررود یبرررررب بررررره برررررام 

o 
   (1139: 1378)همان، 

جهران پیرامرویو، سرخن گفرتن و   ترین ابزار ایجاد ارتبراط ایسران براوقتی که اصلی  توان شناخت:انسان را با کلامش می  -ب

اتی از شخصیتِ صاحب سخن پی بررد توان به کلیشود، میزبان و سخنی که از آن جاری میمندی از قدرِ تکلاّ است، پس با  بهره



 
 
 

تران که بدان تکلاّ کنید، ا کار دروییهر زبایی  : »کید دارید کهشان بر این یکته تأ از چهار میثاق پوستان تولتک در میثاق اول  خرو س

 ( 28: 1404دو میگوئب،  یابند.« )از طریق کلام، یمود می

سرخن اختیرار بره سرمت ایرن با یهج البلاغۀ امام علی )ع( بی  ذهن یک محقق ادبی آشنا  ایدکی دقت در این بخو از میثاق اوّل،   

یعنی همان سخنی کره اکثرر   (388:  1386سیدرضی،  « )سایِهِه  رمود: »الم رء  م خْبوءٌ ت حْت  لِیابد کحکیمایۀ مولای متقیان سوق می

 چه سعدی گوید:  اید، چنانهایسان از کلام و گفتارش پرورد شناختبا  متناسب   ،دلکو  یبزرگان شعر  ارسی با عنایت بر آن مضامین

 تررررررررا مرررررررررد سررررررررخن یگفترررررررره باشررررررررد 

o 

 و هنررررررررررش یهفتررررررررره باشرررررررررد بیرررررررررع  

o 
 (  9: 1388)سعدی، 

سرخن آر، از سرخن، او را آدمی را خواهی که بشناسی، او را در  گوید: »اشارتی تمثیلی به همین یکته، می  و مولایا در » یه ما یه« با

 سان در شعرش بازگو کرده است: ( مولایا همین مضمون را این37: 1390مولایا،  بدایی.« )

 زبررررررران  ریررررررراسرررررررت در ز یمخفررررررر یآدمررررررر

o 

 سرررررت برررررر درگررررراه جررررران زبررررران پرده نیرررررا 

o 
 دیپرررررررده را درهررررررا کشرررررر یکرررررره بررررررادچون

o 

  دیرررررسررررررِّ صرررررحنِ خایررررره شرررررد برررررر مرررررا پد  

o 
 گنررررردم اسرررررت  ایرررررکایررررردر آن خایررررره گهرررررر 

o 

 جملررررره مرررررار و کرررررژدم اسرررررت ایرررررگرررررنج زر  

o 
 (   215: 1378)همان، 

 دایست:  زبان را کلید در گنج صاحب هنر میکه پیشتر از وی، سعدی  

 سرررررررت؟یخردمنرررررررد چ یزبررررررران در دهررررررران ا

o 

 در گرررررررررنج صررررررررراحب هنرررررررررر  دیرررررررررکل 

o 
 یچرررررو در بسرررررته باشرررررد چررررره دایرررررد کسررررر

o 

 ورلرررررررهیپ  ایرررررررکررررررره جررررررروهر  روشسرررررررت  

o 
 (  4: 1388)سعدی، 

 داید:  وران را صاحبانِ گنجِ دو عالا میو حکیا یلاامی ییز پیشتر از سعدی، سخن

 سررررررررنجان چررررررررو سررررررررخن برکشررررررررندهیقا 

o 

 گررررررنج دو عررررررالا برررررره سررررررخن درکشررررررند 

o 
 (  53: 1381)یلاامی ، 



 
 
 

توان به ایردرونِ هرر سرخنوری برا ن باور است که سخن، بو دارد و میتر، بر ایتر و روایشناسایهتر این که مولایا با یگاهی عمیقجالب

 بویِ کلامو راه یا ت:  

 آز یحرررررررص و بررررررو یکبررررررر و بررررررو یبررررررو

o 

 ازیررررررچررررررون پ  دیررررررایدر سررررررخن گفررررررتن ب  

o 
 (   349: 1378)مولایا، 

 دید:  النسا خود را مخفی در سخنو میگوی بود که شاعری چون زیبزمینۀ ذهنی در شعرای پارسیشاید با همین پیو

 شررردم ماینرررد برررو در برررر  گرررب یدر سرررخن مخفررر

o 

 مرررررا نرررردیهرکرررره دارد در سررررخن ب دنیررررد بیررررم  

o 
 ( : الف1362)زیب النسا، 

 ها پیو از وی، حکیا یلاامی داشت که گفت:  و همین تفکر و برداشت از سخن را قرن

 کجرررررا او؟ ییپرررررس از صرررررد سرررررال اگرررررر گرررررو

o 

 کرررررره هررررررا  او زدیرررررریرررررردا خ یترررررریز هررررررر ب 

o 
 ( 418: 1381)یلاامی، 

خواییا که: »کلام برا یثاق یخست از چهار میثاق چنین می: در مبین ذهن و زبان و کلام آدمی رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد -ج

 ( از یلارر30:  1404میگوئرب،    دونتر یرا بردتر را شرکب دهرد.« )مان راه یابد و یک باور خروبتواید به درون ذهنجلب توجه ما می

کاریرد و د. شما یک بذر یعنی یرک  کرر را میشوییز است که بذرهایو مدام کاشته میذهن ایسان مایند زمینی حاصلخ»  هاتولتک

 ( و ذهن و ایدیشۀ هر ایسایی، زمینی برای بذرِ کلام.  29همان:  کند. کلام مایند بذر است.« )آن رشد می

نشرین، چنرین بره مخاطبرایو تفهریا الاسرارش همین قاعده را به بیان و زبران ایرایری و دللاامی، حکیا دایشور گنجه، در مخزنی

 کند:  می

 ایکاشررررررت نیزمرررررر رابیمرررررا کرررررره برررررره سرررررر

o 

  ایچرررررررره برداشررررررررت ایچرررررررره بکشررررررررتزآن  

o 
 سررررررروز دایه ۀمزرعررررررر نیرررررررترررررررا ترررررررو در ا

o 

 ب،ررررررررروز؟ یآب چرررررررره آریتشررررررررنه و برررررررر 

o 
 (  100: 1381)یلاامی، 

شرود و اگرر آ رین می، کلامرو بره تبرع آن مهرآمیرز و عشرقها، اگر ایسان، زمینِ ذهن را آماد  بذر عشق و مهر کنداز یلار تولتک

 جرادوی محر کره آیهرا کرلام را مستعد بذر کینه و  حو و حسد و غیبت کند، کلامو ییز حامب همران اثرهرا خواهرد برود، چرا



 
 
 

در باب ارتباط کرلام   هاتولتکاست. چقدر این باور اخلاقی    جادوی سیاهاش  فید« و یوع منفیجادوی سدایند که یوع مثبت آن »می

 گوید:  در رباعی معرو و می شیخ بهایی چهبا ذهن صاحب کلام، یزدیک است به آن

 اوسرررت رِیسررر یآن کرررس کررره بررردم گفرررت، برررد

o 

  کوسرررتیکررره مررررا گفرررت یکرررو، خرررود ی سوایکررر  

o 
 داسررررررررتیحررررررررال مررررررررتکلاّ از کلامررررررررو پ 

o 

 همرررران برررررون تررررراود کرررره در اوسررررت هاز کرررروز  

o 
 ( 168: 1361شیخ بهایی،  )

معصرومیت سمتی از میثاق یخست با محوریّرت ها در ق: تولتکای برای رستگاری یا عاملی برای اسارت انسانکلام، وسیله -د

ای صحیح به کار بگیرید. برا اسرتفاده از کرلام م خیلی قوی است، کلام را به شیوهکلا»ورزید که :شان تأکید میخاطبانبه م  در کلام

( این همان یکتۀ اخلاقی است که مولایا ها بردان برا ایرن بیران اشرارِ 38:  1404تان را به اشترا  بگذارید.« )دون میگوئب،  عشق

 دارد: 

 برررررررررررره گفتررررررررررررار درو   ارامرررررررررررردیدل ی

o 

 یفررررررررروزد  رررررررررو    یآب و روغررررررررن هرررررررر 

o 
 راسررررررررررت آرام دل اسررررررررررت   ِیدر حررررررررررد

o 

 دام دل اسررررررررررررت ۀدایرررررررررررر هایراسررررررررررررت 

o 
 ( 292: 1378، یامولا)

 گوید:و سعدی با اطلاع از همین یکتۀ تربیتی است که می

 صرررواب اسرررت  نیکررره سرررخن عررر ییررردای کیرررترررا ی

o 

  ییکرررره برررره گفررررتن دهررررن از هررررا یگشررررا دیرررربا 

o 
 یو در بنررررد بمررررای ییگررررر راسررررت سررررخن گررررو

o 

 ییبرررره زان کرررره دروغررررت دهررررد از بنررررد رهررررا  

o 
 ( 120: 1388)سعدی، 

 داید:ایگیز میکلام  تنههای جهان را همین سخنِ یاصواب و امیرخسرو دهلوی منشأ تمامی  تنه

 کام مرررررن اسرررررتبررررره ویزبرررررایا کررررره جرررررا

o 

 گررررررردن زن اسررررررت  ...  غِیررررررمرررررررا ت یِقفررررررا  

o 
 درِ  تنرررررره بسررررررتن، دهرررررران بسررررررتن اسررررررت 

o 

 و بررررد آبسررررتن اسررررت  کیرررربرررره ی یترررریکرررره گ 

o 
 یبسررررررررر دمیرررررررررز گفترررررررررار د مانیپشررررررررر

o 

 یکسررررررر ییگشرررررررت از خموشررررررر مانیپشررررررر 

o 



 
 
 

 (302م: 1977، دهلوی )امیرخسرو

شود تشر میدر جوامع بشری از استفاد  یاصواب از کلام و با میدان دادن به بار منفی کلام، من  ساّ عاطفیها بر این باورید که  تولتک

ترین اور را در یهایرت ایجراز و برا عرالیب است و ما همرین برپیو روی این ایتقال کشنده و مخر مایعی جدی  معصومیت در کلامو  

مرب و بررسری اسرت و ن را در دیوان وی ییا ت و قابب تأ که راقا این سطور آ-سطحِ تربیتی، در این بیتِ منسوب به قصاب کاشایی  

 بینیا:  می –ها ریگ و بوی سبک هندی دارد بیت 

 ازاردیرررسرررخن خررروب اسرررت ز اوّل خررراطر کرررس را ی

o 

 هادنیررریررردارد لرررب گز یگو سرررودوکررره بعرررد از گفرررت 

o 
 )لاادری(

های هرای اخلاقری و ایدیشرهن در طرول دوران برا تکیره برر آموزهآور ایراتربیتی است که قاطبۀ شاعران یام  ای ظریف وو این دقیقه

 چه سعدی گوید:  اید، چنانشناختی، بر آن تأکید ورزیدهتربیتی و معر ت

 سرررررررررخن گفرررررررررت یاسررررررررراخته دیررررررررریبا

o 

 ایداخترررررررررررررهیی دنیررررررررررررربر دییشرررررررررررررا 

o 
 ( 245: 1388)سعدی، 

به تیر از کمان رهیده تشبیه مختلف، سخنِ از دهان جسته را  هایدورهگوی در سنج پارسیست که شاعران یکتهشاید از این جهت ا

 که حکیا یاصرخسرو گوید: اید، چنانکرده

 ویگررراه بگررروسرررخن راسرررت کرررن آن ریرررچرررون ت

o 

 مگررررررو، چرررررروب مپرترررررراب ز پهنررررررا هررررررودهیب 

o 
 ( 56: 1378)یاصرخسرو، 

 کند: ای مییامد و چنین توصیهسعدی، سخن را دیوی در قفس می

 اسررررررررت در چرررررررراه دل وبنرررررررردیسررررررررخن د

o 

 کرررررررام و زبرررررررایو مهرررررررب ...  یبررررررره برررررررالا 

o 
 ر ررررت از قفررررس ویررررکرررره چررررون د یتررررو دایرررر

o 

 بررررررره لاحرررررررول کرررررررس برررررررازپس دیرررررررایی 

o 
 برررررر او دسرررررت هسرررررت ییسرررررخن ترررررا یگرررررو

o 

 او بررررر تررررو دسرررررت ابرررردیچررررو گفترررره شررررود  

o 
 ( 245: 1388)سعدی، 



 
 
 

خطراب بره زبران و برا اشرارتی بره   -اش عشقطالبان حقیقت است و شالود  اصلی  ا زاییکه کتابی برای معر ت  -معنوی  در مثنوی

 :  خواییااش میقدرِ مثبت و منفی

 ییترررررو انیرررررپا یزبررررران هرررررا گرررررنج بررررر یا

o 

  ییدرمررررران ترررررو یزبررررران هرررررا ریرررررج بررررر یا  

o 
 ییمرغرررررران تررررررو ۀو خدعرررررر ریهررررررا صررررررف

o 

 ییوحشررررررت هجررررررران تررررررو سیهررررررا ایرررررر  

o 
 ( 78: 1378، یامولا)

اش ، خباثت ذاتی و منفی آن مار و کژدم، دامنِ گوینده  کند که در یهایترا به مار و کژدم تشبیه می  وی سخنان یاراست با بار منفی

اگرچه شاید خودش متوجه این مرورد  ،رسداش میکنندهیاصواب، یخست به گوینده و منتقب  گیرد ؛ یعنی اثراِ منفی سخنانرا می

( و 31:  1404دون میگوئرب،  پوستان تولتک »اقدام یکردن علیره خرود اسرت« )یباشد و جالب اینکه معصوم بودن  ییز در یگاه سرخ

 است به زبان  ارسی:    معصومیت در کلاماوّل یا همان  کید دارد، همایا اساسِ محور میثاق  مولایا در باب اثراِ کلام بدان تأ آیچه 

 چررررررررو مررررررررار و کژدمررررررررت یهاآن سررررررررخن

o 

 د،مررررررت ردیررررررگیمررررررار و کررررررژدم گشررررررت و م  

o 
 ( 493: 1378، یامولا)

ایسران را هرا توایرد زیردگی میلیونم چنان قدرتی دارد کره یرک کلمره میکلا»  گویند:در شرح میثاق اولشان می  هاتولتککه  و این

 ن یکته را مولایا در بیتی یغز و پر مغز چنین ادا کرده است: ( همی28: 1404دگرگون یا یابود کند« )دون میگوئب،  

 کنررررررد رانیررررررسررررررخن و کیرررررررا  یعررررررالم

o 

 کنرررررررررد رانیروبهررررررررران مررررررررررده را شررررررررر 

o 
 ( 73: 1378، یامولا)

و توجره بره   های تربیتری،از یلارر ایدیشره  -آثارش مشهود استچه از  که خود یک معلا اخلاق بود بر اساس آن–به باور ما، سعدی  

خبری که دایی دلری بیرازارد، ترو خراموش ترا »  گوید:ها بود که میم و سخن، یک گام جلوتر از تولتکاهمیّت کلاجزئیاِ در حوز   

 (111: 1378  دیگری بیارد.« ) سعدی،

، کرلام، بهتررین عطیره از جایرب خداسرت و تولتکپوستان  وقتی که از منلار سرخ  سخن و کلام، یادگاری ماندگار از انسان:  -ه

کرلام و سرخنو باشرد. از یگراه اگر از یلار آیران، مایردگاریِ ایسران بره  وجه ییستتمایز ایسان با دیگر حیوایاِ، بیترین وجه اصلی

سرت همران ( در39: 1404وئرب،  ها » دقیقا عین ها هستیا، هردو یک یوع مغز و یک یوع بدن داریا« )دون میگما ایسان  هاتولتک

 یلاریه که سعدی راست: 

 گوهریررررررررد کیررررررررز  نویکرررررررره در آ ررررررررر  گریرررررررررررردیکدی یآدم اعضررررررررررررا یبنرررررررررررر



 
 
 

o o 
 (  15: 1378)سعدی، 

ها و مشاهیر و مفاخر، تنوع کلام و سخن آیان اسرت ، چررا یده دارید که راز مایدگاری ایسانعق هاتولتک با چنین یگاهی به یوع بشر،

را  شرانکه جهاناش با ایناید و یتیجهای صحیح به کار بستهاید و کلام را در راه و به شیوهقوی بودن کلام پی بردهکه آیها به ارزش  

 اید.شان زیده و مایدگار شدهاید، اما با میراث کلامعوض کرده و از دار دییا ر ته

هرا در میثراق طبۀ آیان بر همین باوری که تولتکاگر در آثار مفاخر ادبی کشورمان ایران، یلاری ا کنده باشیا ، خواهیا دید که قا   

 گوید:  ا  ردوسی در اواخر شاهنامه چه حکیاید، چنانها داشتهاید و به مایدگاری با کلام و سخن اشارِاید، بودهشان آوردهیخست

 امکرررررره مررررررن زیررررررده رمیرررررراز آن پررررررس یم

o 

 امکررررررررره تخرررررررررا سرررررررررخن را پراکنرررررررررده 

o 
 ( 640: 1380) ردوسی، 

 است که در چهار میثاق بدان پرداخته شده است.  بذر کلامای از همان تعبیر » تخا سخن« شکب شاعرایه

 حکیا یاصرخسرو ییز بر همین باور بود که گفت: 

  را یرررررگشرررررتنت از دیرررررزیرررررده بررررره سرررررخن با

o 

  حایکرررررد مسرررر یمرررررده برررره سررررخن زیررررده همرررر 

o 
 سررررت مایرررردن کرررره یمایده دیرررربرررره سررررخن با دایررررپ 

o 

 دایرررررپ  دا،یرررررسرررررخنِ پ  یدر عرررررالا کرررررس بررررر 

o 
 ( 56: 1378)یاصرخسرو، 

در خاتمرۀ  ای ییز همان عقیده را داشت که حکیا  ردوسری و یاصرخسررو، و بردین دلیربگر حکیا سخنور ایران، یلاامی گنجهو دی

 گوید:  داید و میلای ابیاتو میهخود را زید  همیشه جاوید در لاب ،خسرو و شیرینمنلاومۀ 

 کجرررررا او؟ ییپرررررس از صرررررد سرررررال اگرررررر گرررررو

o 

 هررررررا او کرررررره زدیرررررریرررررردا خ یترررررریز هررررررر ب  

o 
 ( 418: 1381)یلاامی، 

دو بیرت، برر اهمیرتو اصررار ودر حردود بیسرت  سرخنکه با تکرار مکرر واژ      ضیلت سخنهمو در مخزن الاسرارش در بخو در  

 کند:  سان به زیده بودیو با سخن اشارِ میورزد ، اینمی

 در لغررررررت عشررررررق، سررررررخن جرررررران ماسررررررت

o 

 ماسرررررت ...  وانیرررررطلرررررب ا نیرررررا ایمرررررا سرررررخن 

o 
  ایرررررررو بررررررردو زیرررررررده ا ایررررررریاو  مررررررررد   ایرررررمرررررا کررررره یلارررررر برررررر سرررررخن ا کنرررررده ا



 
 
 

o o 
 تررررررا سررررررخن اسررررررت از سررررررخن آوازه برررررراد

o 

 برررررره سررررررخن زیررررررده برررررراد ییررررررام یلاررررررام  

o 
 (51-52: 1380)همان: 

 و لسان الغیب، حا ظ شیرازی این سان بدین مقوله در بیتی پرداخته: 

 جهرررران ۀکرررره بررررر صررررفح یحررررا ظ سررررخن بگررررو

o 

 عمرررررر ادگرررررارییقرررررو مایرررررد از قلمرررررت  نیرررررا  

o 
 (198: 1391)حا ظ، 

 سان بیان کرده است: و قصاّب کاشایی همین باور را این 

اب چنرررررد ب  ز مرررررا مایرررررده در جهررررران تیرررررقصرررررّ

o 

 ویخررررو ادگرررراری نیررررجررررز ا اییداشررررت یزیررررچ 

o 
 ( 105: 1362)قصاب، 

 

 گیرینتیجه

عنروان کلّریِ   برا  چهرار میثراق موسوم به    کتاب خرد سرخپوستان تولتکاز مطابقۀ محتوای میثاق یخست از  چه در این جستار،  آن 

 ایا، یتایج چهارگایۀ زیر است: زمین یا تهتنی چند از شاعران برجستۀ ایران با شعر  معصومیت در کلام

و تلاشی که مردان و زیان اهب معر ت آیان هرزاران سرال پریو است  تولتکپوستان سرخ  کلیّ خوایند  ایرایی،  الف( یخست آشنایی

 اید.به جایگاه والای ایسان کرده تیبرای ساختن جامعۀ ایسایی وارسته و تربیت شده با اهم

محرور را و اخلاق گی معر رتهایاگوالود بین ایدیشۀ استادان یا همان  با اشتراکاِ موج  چهار میثاق ب( اطلاع مشتاقان ایرایی کتاب  

در زیردگی  رردی و  کلمه و کلام اهمیتعران بزر  ایران پیرامون موضوعِ جوی تنی چند از شاهای تربیتی و تعالیبا ایدیشه  تولتک

 اجتماعی.  

 جا که ریشۀ آبا و اجردادی یروعتوجه به این یکته که ا زون بر اشتراکاتی که اقوام مختلف جهان در حوز  اساطیری دارید، از آن  -ج

هرای مختلرف، از جملره در توان بین اقوام مختلرف در حوزهای زیادی میشود، اشتراکاِ ایدیشهبشر به پدر و مادر واحدی ختا می

 ای که این مقاله بدان پرداخته، پیدا کرد.  حوزه



 
 
 

هرا برا های متفاوِ از ملتها و ایدیشه رهنگ  ای میان رشتهساز مطالعاِ بینِتواید زمینهکه میچنینی در کنار اینمطالعاِ این  -د

، یقشری برجسرته و های بشرری در جهرانتر کردن حرس یزدیکری تمردنتواید در هرچه محکاباشد، همچنین می  یژادهای مختلف

 ها دارد.ن، بسیار  رصت برای جولان ایدیشهمستدل ایفا کند و این میدا
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Commonalities of Thought in the First Covenant of the “Four Covenants” of the Indians with the 

Greats of Iranian Poetry 

 

Abstract 

The Four Covenants or the “Book of Wisdom of the Toltec Indians” - which is a collection of 

teachings of human self-knowledge for achieving a transcendent way of life based on the need 

for happiness and love - includes four central covenants or contracts, the first of which, or the 

first covenant, is “Innocence in the Word”. In this article, by categorizing the important details 

of this covenant, we have observed the commonalities of this moral, transcendental and 

human-centered theory in the poetry of the poets of Iran - whose words originate from the 

practical wisdom and advice of centuries of human civilization in this system, and we have 

reached interesting results of intellectual commonalities and moral-educational frameworks in 

the distant lands of two different cultures and civilizations. 
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